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  مقدمه
، آگـاهی ، واقعیـت ، هسـتی فلسفه، مطالعه مسائلی کلـی و اساسـی دربـاره موضـوعاتی همچـون      

 1، ص1، ج1999؛ گریلینـگ،  1، ص1999تیچمن و ایـوانس،  (است  زبانو  ذهن، خرَد، ارزش
هاي پرداختن به چنین مسائلی، رویکرد نقّادانـه و   تفاوت فلسفه با دیگر راه). پدیا به نقل از ویکی

، 1995کوینتـون،  (هاي عقلانی و منطقی است  معمولاً سازمان یافته فلسفه و تکیه آن بر استدلال
ــاره آن    انســان). ل از همــانبــه نقــ 666ص هــا از دیربــاز بــه مســائل فلســفی توجــه کــرده و درب

اما اینکه خود فلسفه چیست؟ موضـوع و روشـش کـدام اسـت و قلمـروي آن چـه       . اند اندیشیده
فلاسـفه اسـلامی موضـوع فلسـفه را، بـه      . گیرد، همیشه مورد اتفاق نبوده است مسائلی را دربرمی

انـد؛ ولـی در غـرب پـس از      جهت که موجـود اسـت قـرار داده    پیروي از ارسطو، موجود از آن
فلاسفه ). 29، ص1384محمدیانی، (معطوف شد  1شناسی رنسانس، توجه فلسفه به سوي معرفت

در ایـن میـان مـارتین هیـدگر     . اگزیستانس دوباره فلسفه را به سوي موضوع وجود بازگرداندنـد 
به چیستی و رسـالت فلسـفه دارد کـه تـأثیر      اي نگاه تازه) 1976ـ   1889(فیلسوف آلمانی معاصر 
  .غرب داشته است بسزایی در تفکر فلسفی

ها و مقالات فراوانی نگاشته شـده و تفسـیرهاي گونـاگونی     هاي هیدگر کتاب درباره اندیشه
-جهـت نیسـت کـه هیدگرشناسـانی ماننـد هـانس       بی. فهم وي وجود دارد درباره مطالب سخت

همچنین بـه برخـی از نویسـندگان    . اند مطرح شده... مد فردید وگئورك گادامر، والتر بیمل، اح
  :کنیم اي می اند اشاره کشورمان که درباره هیدگر قلم زده

خانم مرضیه افراسیابی به چیستی فلسفه از دیدگاه هیدگر پرداخته است، بدون آنکه به همـه  
افراسـیابی،  (ي داشـته باشـد   ا هاي لازم، مانند روش و مسائل بپردازد و یا بررسی انتقادگونـه  جنبه

آقاي داود محمدیانی، در کنار تبیین دیدگاه هیدگر درباره فلسفه، به مقایسه آن با نگـاه  ). 1389
ملاصــدراي شــیرازي پرداختــه اســت، ولــی کمتــر بــه نقــد دیــدگاه هیــدگر روي آورده اســت   

، بـه کارهـاي   از جمله آثار تطبیقی میـان دیـدگاه صـدرالمتألهین و هیـدگر    ). 1384محمدیانی، (
او در یـک مقالـه تـلاش کـرده اسـت حکمـت صـدرایی را        . آقاي رضا اکبریان باید اشاره کرد

و در اثـري  ) 1388اکبریان و انصاریان، (راهی نو در پاسخ به پرسش بنیادین هیدگر معرفی کند 
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اکبریـان و زمانیهـا،   (دیگر به امکان وجودشناسـی در آراي ملاصـدرا و هیـدگر پرداختـه اسـت      
دهنـد، هـدف    اي که از دیدگاه هیدگر به دست می این دو اثر باوجود نکات روشنگرانه). 1390

ما ـ یعنی شناخت موضوع، غایت و روش فلسفه از نگـاه هیـدگر بـا نگـاهی انتقـادي ـ را تـأمین         
نامـه ارشـد خـود، بـا تأکیـد بـر کتـاب فلسـفه          پور در پایان همچنین خانم الناز انصاري. کنند نمی

  2).1392پور،  انصاري(چیستی فلسفه از دیدگاه هیدگر پرداخته است  چیست، به
ایـن اخـتلاف   . قرن بیستم نقطه اوج بحث و اخـتلاف فیلسـوفان دربـاره چیسـتی فلسـفه بـود      

ظهـور   3.یابنـد  آنکـه بـه توافـق نظـري کلـی دسـت       ها در پایان این قرن فروکش کرد، بی دیدگاه
سـی دیـدگاه هیـدگر دربـاره چیسـتی فلسـفه وقتـی        اهمیـت برر . هیدگر نیز در همین دوره است

و ) 1384محمـدیانی،  : ك.ر(شود که نزدیکی دیـدگاه وي را بـا حکمـت متعالیـه      دوچندان می
  . هاي عرفانی بنگریم برخی دیدگاه

باورند دکارت با طرح خود، که انسان و جهان دو جوهر متمـایز از یکدیگرنـد،    برخی براین
انگاري  خانمانی و نیست ائه داد که به بحرانِ دوران جدید، یعنی بیجهان ار تصویري از انسان بی

خواهـد رابطـه ذاتـی     هیدگر در پی نجات انسان از این بحران است و می. انسان امروزي انجامید
کنـد و جهانمنـدي را فصـل انسـان      انسان و جهان را آشکار سازد و انسان در جهان را مطرح می

  ).19 و 15، ص1379خاتمی، (داند  می
این نوشتار در پی آن است تا در کنار توصیف و تبیین دیدگاه هیدگر درباره چیستی فلسـفه  

  . و روش و مسائل آن، به بررسی اجمالی این دیدگاه بپردازد

  متافیزیک و موضوع فلسفه هیدگر
. کنـد  تقسـیم مـی  ) انتیـک (و موجودنگر ) انتولوژیک(هیدگر فیلسوفان را به دو گروه وجودنگر 

توجه به شرایط وجوديِ موجودات به بحث درباره ماهیت، صفات، آثار  سوف موجودنگر بیفیل
پردازد؛ ولی فیلسوف وجودنگر به شـرایط امکـان وجـود اشـیا و موجـودات       و عوارض آنها می

: بیت سخنان هیـدگر ایـن جملـه اسـت     شاه). مقدمه 15، ص1393هیدگر و دیگران، (پردازد  می
گرفت  4متافیزیک بعدها نام وجودشناسی. د را با هم خلط کرده استمتافیزیک، وجود و موجو

اول از موجـود  : کنـد  را بـه دو روش اعتبـار مـی   ) موضـوعش (که همیشه موجودیت موجـودات  
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متافیزیـک  . دوم بحـث از موجـود اعلـی و الهـی    . کند مطلق از حیث اوصاف کلی آن بحث می
تــا هــم موجودشناســی اســت و هــم  بحــث از موجــود کلــی و موجــود اعلــی اســت بنــابراین ذا 

براي شناسایی حقیقت وجود، در گام نخست ). 114، ص1393هیدگر و دیگران، ( 5خداشناسی
  ).116همان، ص(باید انتولوژي را ترك کرد 

که نزد افلاطـون و ارسـطو چنـین     در زمان ما پرسش از معناي وجود فراموش شده، درحالی
  ).30-29، ص1380همو، (دهد  تی دیرپاي رخ مییابیم؛ ولی پس از آنها سکو پرسشی را می

  :کند گونه تقریر می وي دیدگاه افلاطون و ارسطو را درباره چیستی فلسفه این
هسـتی  «در اینجـا  ... فلسفه به دنبال وجود موجود اسـت؛ یعنـی هسـت نسـبت بـه هسـتی      

اي قابلیـت یـا    فلسـفه، گونـه  ... به معنی آن اسـت کـه هسـتی هسـت چیسـت؟     » چیست؟
دهد موجود به مفهوم آن چیزي که وجود دارد تا آنجـا کـه    داد است که امکان میاستع

  ).49-47، ص1368همو، (موجود است ادراك گردد 

وجود، از همه موجودات بـه  . نه خدا است و نه بنیان جهان. گوید وجود، وجود است او می
نیسـت؛ زیـرا موجـود     وجود هیچ). 1389افراسیابی، (حال دورتر است  تر و درعین انسان نزدیک

  ).همان(دانیم و چون وجود، موجود نیست پس هیچ است  نیست و ما تنها موجود را موجود می
هـا در ایـن    تفـاوت هیـدگر بـا اگزیستانسیالیسـم    . البته هیدگر دقیقا یک اگزیستانسیالیست نیسـت 

فلسفه وجـود   تواند به عنوان من باید دوباره بگویم شوائق فلسفی من نمی«: جمله او روشن است
پرسشی که مرا به خود مشغول داشته، پرسـش از هسـتی انسـانی نیسـت، بلکـه آن      . مرتب گردد

  ).35، ص1380کاکلمانس، (» عنوان یک کل و کما هو هو است پرسش از هستی به
که با بدیهی  ،بلکه واقعیت وجود است ،ه مفهوم وجود نیستدور ماندهیدگر  چشمآنچه از 

دیگـر،   عبـارت  بـه . دانستن آن به فراموشی سپرده شـده اسـت   ناپذیر تعریفانگاشتن مفهوم آن و 
هیدگر با مفهوم کلی و انتزاعی وجود کاري نداشته، بلکه به دنبال پرسش از وجود انضـمامی و  
واقعی است؛ یعنی همان وجودي که همه موجودات دیگر مظاهر آن هستند و در پرتـو نـور آن   

، 26-25، ص1926هیـدگر،  (» وجود موجـودات اسـت  «هیدگر، به تعبیر خود . شوند شناخته می
  ).1384نقل از محمدیانی،  به



  
  
  

                                        بررسي ديدگاه هيدگر درباره چيستي فلسفه                                                               
  

»٤٧«

  6وجودشناسی بنیادین
ترین کتابش یعنی وجود و زمان، وجودشناسـی بنیـادین اسـت کـه      دغدغه اصلی هیدگر در مهم

  :برد آن را به دو معنا به کار می
ی از وجـود از راه تحلیـل   عنـوان موجـودي کـه هـر فهم ـ     تحلیل وجودشناختی دازاین که بـه  .1

 ساختارهاي وجودي آن امکان دارد؛

پرسش از معناي وجود که تحلیل وجودي دازاین نیز بـراي رسـیدن بـه همـین منظـور اسـت        .2
)Heidegger, 1988, p35 & p277.( 

وجودشناسی بنیادین از دیدگاه هیدگر در واقع پرسش از امکـان خـود وجودشناسـی اسـت     
کانـت را نیـز نـوعی وجودشناسـی      نقـد عقـل محـض   هیدگر کتاب ). 1390اکبریان و زمانیها، (

گوید او قائل به شـهود اسـت    وي در تحلیل روش کانت می. شناسی داند و نه معرفت بنیادین می
شهود نامحدود مربوط به خدا و شـهود  . کند و شهود را به دو نوع نامحدود و محدود تقسیم می

  ).همان(از شهود وجود نیز همین نوع دوم است مراد هیدگر . محدود مربوط به بشر است

  وجود و حقیقت
او ). 243، ص1381بیمـل،  (دو محور اصـلی تفکـر هیـدگر پرسـش از وجـود و حقیقـت اسـت        

هیـدگر تعریـف سـنتی    . یگانگی وجود و حقیقت را که پیشتر قطعی انگاشته شده بود، رد کـرد 
یء بـا ادراك و یـا بـر عکـس و بـه      حقیقت ـ یعنی مطابقت شیء با ذهن یا عقل و یـا تطـابق ش ـ   

همـان،  (دانـد   عبارت بهتر مطابقت معرفت با آنچه هست ـ را نقـد کـرده و آن را ناحقیقـت مـی     
همـان،  (از نگاه هیدگر یعنی منکشف بودن و گشودگی ) یونانی(حقیقت یا الثیا ). 117-116ص
ارتبـاط میـان دازایـن    . کنـد  الثیا خود را به منزله بنیاد وجود و حقیقت هر دو آشکار می). 84ص

پاي  و حقیقت باید موضوع تحقیق قرار گیرد تا بفهمیم چرا وجود ضرورتاً پابه) انسان در جهان(
  ).82همان، ص(حقیقت است و برعکس 
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  وجود و زمان
بـه  . کند تـا وجـود را بـا زمـان پیونـدي حقیقـی بدهـد        هیدگر در کتاب وجود و زمان تلاش می

عنوان چیزي که  نام براي حقیقت وجود بر شمرده است؛ یعنی به عبارت دیگر، زمان را نخستین
. هیدگر خود وجود است نگاه بیانگر حضور وجود است و حتی باید گفت که زمان در واقع، از

از وقتی وجود در تاریخ فلسفی غرب فراموش شـد و موجـود جـاي آن را گرفـت،     گوید  او می
عنوان مقـدار حرکـات طبیعـی سـیارات و      زمان بهاین برداشت از مفهوم زمان نیز فراموش شد و 

علـم و معرفـت نیـز جنبـه      ،با فراموش شدن وجود و غفلـت از حضـور وجـود   . افلاك تبین شد
ادراك حصولی و ذهنی گرفتـار شـد و    گردابحضوري و وجودي خود را از دست داد و در 

ري داشته و بلکـه  توان حقیقت وجود و زمان را که حقیقتی حضو مسلمّا با ادراك حصولی نمی
  .)55، ص1384محمدیانی، ( عین حضور هستند، دریافت

دهنده حضور وجـود و   هیدگر زمان را نخستین نام براي حقیقت وجود شمرده و آن را نشان
معناي حضور حاضر بـوده اسـت    وجود در تفکر یونانیان باستان، به. داند در واقع خود وجود می

همـان،  ( فهوم مکان، نه مکمل زمان اسـت و نـه تـابع آن   م). 111، ص1393هیدگر و دیگران، (
پذیر است و زمان، افق حضور ما  فهم و درایت حقیقت وجود، تنها از نظر زمان امکان). 112ص

  ).113همان، ص(در برابر وجود است 

  علت غفلت از وجود
شـود تـاکنون چنـین پرسـش مهمـی از نگـاه فلاسـفه دور مانـده باشـد؟           باید گفـت چطـور مـی   

  دیگر، عامل غفلت از وجود چه بوده است؟ عبارت به
  :ها در سه دسته است داوري این پیش. دانستند یونانیان پرسش از وجود را خطا می

این به معنی آشکار بودنش نیست، بلکه ): ارسطو و آکوئیناس(ترین مفهوم است  وجود کلی .1
 .ترین مفهوم است مفهوم وجود، تاریک

ناپـذیري آن، باعـث    وجود غیر از موجود است و تعریف. استناپذیر  مفهوم وجود، تعریف .2
 .شویم شود پرسش از معناي آن را کنار نهیم، بلکه در این راه استوارتر می نمی



  
  
  

                                        بررسي ديدگاه هيدگر درباره چيستي فلسفه                                                               
  

»٤٩«

شـود معنـاي آن را    بدیهی انگاشتن مفهوم وجـود، باعـث نمـی   . وجود، مفهومی بدیهی است .3
 ).34-31، ص1380هیدگر، (دوباره بررسی نکنیم 

پاسـخ  . تواند در کنار وجـود خـویش تعـین یابـد     موجود می. دوري نیستپرسش از وجود، 
  ).41-40همان، ص(پرسش وجود قیاسی و منطقی نیست تا دوري باشد 

هـاي   بنابراین کل فلسفه همچون درختی است که ریشـه : نویسد می 7دکارت خطاب به پیکو
آن سـایر علـوم هسـتند    هـاي   و شـاخه ) فیزیـک (، تنـه آن طبیعیـات   )متافیزیک(آن مابعدالطبیعه 

  ).99، ص1393هیدگر و دیگران، (
موجـود از آن  . اندیشـد  کار مابعدالطبیعه آن است که به موجود مـن حیـث هـو موجـود مـی     

هرگــاه مابعدالطبیعــه . شــود جهـت کــه موجــود اســت، همـواره در پرتــو نــور وجــود ظـاهر مــی   
حقیقت ). 100همان، ص(کند، در واقع وجود ظاهر شده است  موجودات را تبیین و تعریف می

عنوان ریشه درخت فلسفه در آن قرار گرفته است  وجود، همان سرزمین است که مابعدالطبیعه به
مابعدالطبیعه همواره به موجود بما هو موجود پرداخته اسـت و بـه   . کند و از خاك آن تغذیه می

شه زمین اسـت  زمین همی. موجود بسنده کرده است و پرواي وجود من حیث هو وجود را ندارد
رو، فلسفه هرگز بـه   ازاین. اند ها زمین را به خاطر درخت فراموش کرده ها، ولی ریشه براي ریشه

  ).101همان، ص(سرزمینی که از آن روییده توجهی ندارد 
از . معرفت مابعدالطبیعه به موجودات همیشه مبتنی بـر یـک مفهـوم ماتقـدم از وجـود اسـت      

دهـد وجـود بـا زبـان      گوید ولی هرگز اجازه نمـی  د سخن میهمین رو همیشه و ضرورتا از وجو
ظهـور انکشـاف   ). 104همـان، ص (خویش سخن بگوید زیرا اصلا توجهی به ذات وجود ندارد 

  .موجودات مستلزم خفا و احتجاب وجود است
مابعدالطبیعه همیشه از وجود سخن گفته ولی هرگز در واقـع بـه پرسـش از حقیقـت وجـود      

یعنـی معنـاي وجـود را بـدیهی دانسـته      (اصلا چنین سؤالی را طـرح نکـرده   پاسخ نگفته چرا که 
مـا  ). 105همـان، ص (بلکه همیشه از موجود کلـی و مطلـق بحـث کـرده نـه ذات وجـود       ) است

بعدالطبیعه از آغاز میان وجود و موجود خلـط کـرده اسـت و ایـن حادثـه تـاریخی سـبب شـده         
  )همان. (شود مابعدالطبیعه خود مانعی از تعهد اصیل به وجود
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  ضرورت بحث از وجود
ــود     ــی وجـ ــت و فراموشـ ــویش را دوره غفلـ ــه خـ ــدگر دوره و زمانـ ــارتین هیـ ــی مـ ــد مـ   دانـ

)Heidegger, 1988, p2.( 

موضـوع   ،فلسـفه و حتـی پـیش از سـقراط     هنگام پیـدایش او معتقد است، اگرچه وجود در 
وجود از قبیـل جـوهر و   اصلی فلسفه بود، با آغاز موجودشناسی که به شناخت مظاهر و تعینات 

  ).1384محمدیانی، ( پردازد، به فراموشی سپرده شد عرض می
هیـدگر و دیگـران،   (ازآنجاکه داشتن پرواي وجـود از اوصـاف اولـی و ذاتـی انسـان اسـت       

ــازمی      ) 107، ص1393 ــتی ب ــش از هس ــه پرس ــرورتاً ب ــرانجام ض ــان س ــائل انس ــه مس ــردد  هم گ
هیـدگر،  (ها است  ترین پرسش ترین و ناب امعپرسش از وجود، ج). 26، ص1380کاکلمانس، (

ها پاسخ دهد، ولی به ایـن پرسـش بنیـادي     رو، اگر فیلسوف به همه پرسش ازاین). 92، ص1380
  .درباره وجود پاسخی ندهد، در واقع به حقیقت نرسیده است

  غایت و رسالت فلسفه هیدگر
اش را شـناخت   خـود، غایـت فلسـفه   هـاي پـیش از    هیدگر با انتقاد از مابعدالطبیعه سنتّی و فلسـفه 

نه موجود خاصی مانند مثلُ افلاطونی، جوهر ارسطویی، خدا و یـا جهـان    ،دهد قرار می» وجود«
هاي مـدرن   هاي مسیحی و فلسفه هاي مسیحی و یا ذهن و زبان و اموري دیگر در فلسفه در فلسفه
ی از وجود است بـراي  غایت پرسش از وجود، شکل دادن دریافت .)1384محمدیانی، ( و معاصر

  ).46، ص1380هیدگر، (تحقق وجودشناسی بنیادین 
همه مردم عادي فهمی مقدماتی از معنـی وجـود دارنـد و از وظـایف مهـم فلسـفه پـالایش،        
توسعه و تعیین بنیادي براي این بینش مقدماتی اسـت تـا ابهـام آن زدوده و عوامـل ایـن ابهـام را       

  ).24، ص1380کاکلمانس، (توضیح دهد 
داند و معتقد است همین است که  هیدگر غایت فلسفه جدید را اندیشیدن درباره حقیقت می

  ).65، ص1368هیدگر، (دهد  ماهیت آینده فلسفه را تشکیل می
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  تمایز فلسفه از سایر علوم، در نگاه هیدگر
 تـرین امکانـاتش رسـیده    معناي اینکـه فلسـفه بـه نهـایی     گوید، به هیدگر از پایان فلسفه سخن می

اسـتقلال علـومی   . علوم در میدانی که فلسفه گشود رشد کرد و رفته رفته اسـتقلال یافـت  . است
معناي برچیدگی فلسفه کنونی اسـت   شناسی، در واقع به شناسی و جامعه شناسی، انسان مانند روان

  ).1389نقل از افراسیابی،  ، به432، ص1993هیدگر و دیگران، (
ت که فلسـفه هنـوز مسـئولیتی دارد کـه تـاکنون انجـام نـداده        باور اس همه، هیدگر براین بااین

کـه فلسـفه    درحـالی . تفکر فلسفی باید در پایان فلسفه، به اندیشیدن درباره وجـود بپـردازد  . است
هیـدگر،  (ها تنها درباره موجود بما هو موجود بحث کـرده اسـت، نـه دربـاره خـود وجـود        سال

  ).، به نقل از همان134-133، ص1386
شـمارد کـه بـه آنهـا اشـاره       هاي گوناگونی را میان فلسفه و علوم دیگـر برمـی   تفاوتهیدگر 

  :کنیم می
 هاي دیگر علـوم و   موضوع فلسفه وجود است و تفاوت. ترین تفاوت در موضوع است اصلی

  .گردد فلسفه به همین بازمی
  ت از موجـودا ) ماننـد فیزیـک  (یـا جنبـه خـاص    ) ماننـد نجـوم  (علوم، تنها به قلمروي خاص

اي  پردازند، برخلاف فلسفه که به خـاطر موضـوعش، محـدود بـه یـک قلمـرو یـا جنبـه         می
  .خاص نیست

  کنــد، بــرخلاف علــوم دیگــر کــه مفاهیمشــان را   فلســفه روي مفــاهیم خــودش تمرکــز مــی
نقـل از افراسـیابی،    ، بـه 165، ص1999اینـوود،  (کننـد   فـرض گرفتـه از آن بحثـی نمـی     پیش

1389.(  
 گرایی در آن وجـود دارد  ن معنا ندارد، برخلاف علوم که تخصصدر فلسفه جزء جزء شد .

  ).همان(  هر پرسش فلسفی، پرسش از کل است
 کند و مبـدأ و   کند و آنها را تصحیح یا تکمیل می دانشمند هر علم، راه پیشینیانش را طی می

تفکر فلسفی مانند راهی ). همان(مقصد مشخص است، ولی فیلسوف همواره آغازگر است 
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ت که هر کسی باید خود بپیماید مانند جنگل انبوهی که خودت براي اولـین بـار در آن   اس
  .اي و باید راه را باز کنی و بروي قدم گذاشته

 هر علم به روش خاص خود قائم . تواند تفکر کند بر خلاف فلسفه کند و نمی علم تفکر نمی
ن اسـت و نـه   دهنـدگا  است که در عصر حاضر روش کمی است و تـابع سـفارش سـفارش   

  ). 1389افراسیابی، (دنبال یافتن حقیقت 

هـایی ذاتـی بـدین شـرح      دیگر، علم به اصطلاح امروز، پژوهشی است کـه ویژگـی   عبارتی به
  :دارد

اي از موجود مثلا در طبیعت، طرح محدودي از پدیدارهاي طبیعی را فراوروي  در منطقه .1
 .دهد موضوع شناسایی قرار می

 .د منظم اجرا شودروشی معین دارد که بای .2

 .هاي پژوهش یا گروهی از پژوهندگان است عهده سازمان آوري نتایج آن به دست به .3

هیدگر و (از دید هیدگر، علم صفت ذاتی دوره جدید و پژوهش، ماهیت و ذات علم است 
  ). مقدمه 51-49، ص1393دیگران، 

ت و جـاي وجـود   شده اس) سوژه(ترین رخداد دوره جدید آن است که بشر موضوع  بنیادي
انسان، آغاز و خاستگاه و موضـوع همـه موجـودات و کـانون همـه      . را در همه چیز گرفته است

صورت، برداشت مـا از   بشر در دوره نوین، سنجه و مقیاس همه چیز است و دراین. شود چیز می
  ).52همان، ص(شود  موجود نیز دگرگون می

گونـه نیسـت و بـراي     اند؛ ولی در فلسـفه ایـن   هتر از متأخران بود افتاده پیشینیان در علوم عقب
تجربه بـا گذشـت   ). 240، ص1381بیمل، (نمونه تاریخ فلسفه، زیر سیطره تفکر افلاطونی است 

  .تر باشد توان گفت لزوماً تفکر امروز از تفکر دیروز پیشرفته شود، ولی نمی زمان بیشتر می

  روش فلسفه هیدگر
هــاي اســتدلالی  ی معــروف شــده اســت و بــا روش روش هیــدگر بــه پدیدارشناســی هرمنــوتیک 

اي همانند دکارت و کانت و روش کشف و شهودي عرفا و نیز پدیدارشناسی استعلایی  فلاسفه
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در ادامه به توضـیح روش خـاص   ). 83، ص1393پور و صافیان،  طریقت(هوسرل متفاوت است 
  .پردازیم هیدگر می

وي ، رو ازایـن  ؛و اشـیا در جهـان نیسـت   چیزي مانند سایر موجـودات   ،هیدگر نگاهوجود از 
زیـرا وجـود    ؛مطرح نکنـد » وجود چیست؟«کند پرسش از معناي وجود را به صورت  تلاش می

همچون اشیاي دیگر داراي ماهیت و حـد معـین و مشخصـی نبـوده و در قالـب تعـاریف منطـق        
 .)33، ص1384محمدیانی، ( گیرد ارسطویی قرار نمی

با اینکه موجود حجاب وجود است، راه رسیدن به آن . جوداتندتنها راه رسیدن به وجود، مو
تـر اسـت، انسـان اصـیل اسـت کـه حقیقـتش         موجودي که راهش بـه وجـود نزدیـک   . نیز هست

؛ کاکلمـانس،  1389، بـه نقـل از افراسـیابی،    147، ص1386هیـدگر،  (اگزیستانس داشتن اسـت  
. نامـد  انسـان را دازایـن مـی   او این وجـود اصـیل    .)40، ص1384؛ محمدیانی، 25-24، ص1380

  .یعنی وجود آنجا
عنـوان یـک جایگـاه تجربـه      بایست نخست بـه  شود، می نامیده می) اگزیستانس(آنچه دازاین 

شود و سپس فراخور این تجربـه اندیشـیده شـود؛ ایـن جایگـاه، جایگـاه حقیقـت وجـود اسـت          
  ).1389، به نقل از افراسیابی، 147، ص1386هیدگر، (

کـه   8»وجود آنجا«دازاین و  تنهاتگی تحقیق درباره وجود را ندارد، بلکه هر موجودي شایس
، رو ازایـن . تواند قلمروي براي تحقیق درباره معنـاي وجـود باشـد    می ،وجود خاص انسانی است

ــتهمســائل وجــود ــودي آن    ، وابس ــل وج ــن و تحلی ــود دازای ــه وج ــدیانی، (اســت ب ، 1384محم
  .)43ـ42ص

  دازاين
هسـتی  « واژه دازایـن شناختی انسـان دارد و معنـاي    اشاره به جنبه هستی 9»ندازای«وجود انسان و 

منزلـه   دازایـن بـه  . است که دلالت بر حضور و وجود ملموس و عینی انسان در جهان دارد» آنجا
یابد و حضور وجودش بـراي خـودش    موجودي است که همواره خود را در موقعیتی خاص می

  .)37، ص1384محمدیانی، ( مکشوف است
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انسان هم پرواي وجـود دارد و هـم پیونـد    . دازاین یعنی انسان به ما هو انسان، نه حیوان ناطق
اي خـاص از وجـود    اگزیستنس یا قیـام ظهـوري، نشـانگر جایگـاه و گونـه     . ذاتی با فتوح وجود

اي در  ویژه آن موجوداتی که ظهورشان حـاکی از تجلیـات وجـود اسـت و ماننـد آینـه       است؛ به
از میان همه این موجودات تنها انسان است کـه پـرواي وجـود دارد و در    . اند یستادهبرابر وجود ا

  ).109، ص1393هیدگر و دیگران، (گردد  چنین حالتی وجود او لبریز از سرور و بهجت می
اسـبان و   هـا، درختـان،    هـا و صـخره   سـنگ . انسان تنها موجودي است که قیام ظهـوري دارد 

حتی خداوند نیز وجود دارد، ولی قیام ظهوري . ام ظهوري ندارندفرشتگان وجود دارند، ولی قی
همه این موجودات واقعیت دارند؛ ولی انسـان تنهـا موجـودي اسـت کـه وجـودش عـین        . ندارد

هر نوع معرفتی در درجـه اول و پـیش   . قابلیت براي وجود و قیام در حریم انکشاف وجود است
عنـوان مظهـر    انگیـزي ذات خـود را بـه    ونـه بهجـت  گ از هر چیز، مسبوق به این است که انسان به

  ).110همان، ص(بیند  کند و خویشتن را در برابر وجود حاضر می وجود، ادراك می
در همـه   .استعداد و امکان ظهور و تجلیّ وجـود نیسـت  ، انسان جز ،در هیچ موجود دیگري

تقـررّ ظهـوري   شـدگی و   قدم بر وجودشان است و همچون حجـابی مـانع از بـرون   مآنها ماهیت 
آگاهی و بصیرتی است که نسبت به وجود خویش دلیل  این ویژگی در انسان به .شود وجود می

تنهـا انسـان    ،دیگر، از میان همه موجودات عبارت و به دست آورد بهتواند  و موجودات دیگر می
سـوي شـناخت و    وجـوگر خـویش، یعنـی فطرتـی کـه او را بـه       واسطه فطرت جست است که به

کند و دغدغه  خواند، از وجود پرسش می قیقت ذات خویش و همه موجودات فرا میمعرفت ح
ایـن تفـاوت   . انـد  بهـره  از چنین فطرت و ساختاري بی دیگر، که موجودات درحالی ؛وجود دارد

ن وجود انسانی و غیرانسـانی قائـل اسـت،    میااست که هیدگر  10»اي شناسانه تمایز هستی«گر  بیان
  .)40، ص1384محمدیانی، ( شود وجود نیز تمایز قائل مین وجود و ممیاچنانکه 

کامل و نهایی نیست؛ یعنـی   ،در هستی خود رگزاین است که ه ،دازاین هاي ویژگییکی از 
همواره بر ماهیت او تقدم داشته و  ،بلکه وجود دازاین ؛ماهیتی ثابت و مقدم بر وجود خود ندارد

توان توصیف  گاه نمی شدن و صیرورت است و هیچ وجود او همواره در راه بودن و رو، همیناز
شـماري   امکانات بی داراي ،دیگر، اجزاي مقوم وجود انسان عبارت به. کاملی از آن به دست داد
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گونـه کـه در تعریـف ارسـطویی،      نآنه خواصی که از پیش تعیین و مشخص شده باشد،  ؛است
رود بـا   انسانی دازاین، چنانکه پیش می بلکه وجود ؛شود معرفی می» حیوان ناطق«عنوان  انسان به

دهـد و در   تحقق بخشیدن به امکانات وجودي خویش، چیستی و ماهیـت خـویش را شـکل مـی    
، 1384، بـه نقـل از محمـدیانی،    67هیـدگر، ص (در وجود آن نهفته است  ،واقع، چیستی دازاین

  .)38ص
حضـور   .هـان اسـت  و حضور داشتن در ج» در جهان بودن«هاي مهم دازاین  یکی از ویژگی

ارتبـاطی   ،زمان در اندیشـه هیـدگر  . در جهان به معناي حاضر بودن در زمان حال و اکنون است
 گاهاز ن). همان(کار می رود  عنوان افقی براي فهم وجود و تفسیر آن به ذاتی با هستی داشته و به

هستی بـدون زمـان    ریشه در پدیده زمان دارد و اساساً ،ها شناسی مسئله اصلی همه هستی ،هیدگر
  .نیست پذیر براي دازاین فهم

، هیـدگر  رو ازاین ؛پذیر نیست امکان ،البته فهم واقعیت زمان نیز بدون تحلیل وجودي دازاین
ترین ویژگی دازایـن   مهم. رسد به معناي زمان می ،تحلیل محدودیت و تناهی وجود انسان راهاز 

ایـن سـه   . ساختار سه لایه وجـود اوسـت  است که بیان گر  11هر روزي و غیر اصیل دل مشغولی
   :از تندرلایه وجودي عبا

ایـن  . کنـد  بیان می 12»پیش از خود«که آن را با اصطلاح  ،تقدم وجودي دازاین بر ماهیت او .1
در خـود دارد  را و فهـم   فرافکنیامکان،  مانندپدیدارهایی  ،لایه از ساختار وجودي دازاین
، 1384بـه نقـل از محمـدیانی،     241-235همـان، ص (. کننـد  که آینده دازاین را ترسیم مـی 

  .)52ص
که بر حالات واقع بودگی، افکندگی، و حالاتی انفعـالی   13بودن» قبیل در جهان«ویژگی از  .2

  .مانند، ترس دلالت داشته و زمان گذشته دازاین را ترسیم می کند
الاتی که به زمان حال مربـوط اسـت و بیـانگر ح ـ    14»نزدیک بودن به جهان خویش«ویژگی  .3

  .و تفریق امکانات، است) داسمن(، فرد منتشر بودن )یا هبوط(همچون سقوط 

بیانگر بخشی از واقعیت زمان، یعنی گذشته، حال  ،گانه وجود دازاین هاي سه هریک از لایه
سـوي   سـوي آینـده داشـته و بـه     در مـتن زمـان و در بسـتر حضـور، رو بـه      ،دازاین. و آینده است
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ریـزي و   او همـواره آینـده را انتخـاب کـرده و طـرح     . مفتوح اسـت  امکانات خویش، گشوده و
  .کند فرافکنی می

کامـل  «و امکـان   15»بـه سـوي مـرگ بـودن    «سازد،  ویژگی دیگري که دازاین را زمانمند می
  ).276همان، ص(اوست  16»بودن

  پديدارشناسي
آوردن  سازد که غـرض آن، بـه عیـان    شناسی آماده می پدیدارشناسی روشی درخور براي هستی

دهـد   سازد گویی آن چیز خود را به مـا نشـان مـی    چیزي بر ما است که خود ما را بر ما عیان می
بـا   ،هیدگر تحت تـأثیر تعـالیم اسـتاد خـود ادمونـد هوسـرل      ). 31، ص1393هیدگر و دیگران، (

  .کار بست روش پدیدارشناسی آشنا شد و آن را در تحقیقات خود به
از میــان ســایر موجــودات بــه عنــوان راه و طریــق شناســایی  از اینکــه انســان را پــسهیـدگر  

 18»پدیدارشناسـی «روش تحقیق خود را نیـز دربـاره ایـن موجـود خـاص       ،گزیند برمی 17»وجود«
ایـن  . گیـرد  کـار مـی   را بـه شناسی خود ایـن واژه   روش ریشه ،نامد و در توضیح این اصطلاح می

 نمایـان دهـد و   کـه خـود را نشـان مـی     بـه معنـاي شـیئی    19»پدیـدار «اصطلاح از دو جزء ترکیبی 
دهـد و   دیده شـدن و شناسـایی قـرار مـی     دستخوشدیگر، شیئی که خود را  عبارت سازد و به می

معناي ظـاهر سـاختن و آشـکار کـردن و معـانی دیگـري        که در زبان یونانی به 20»لوگوس«واژه 
عیـان کـردن و    پدیدارشناسـی، . رود کـار مـی   مانند عقل، حکم، اصل، نسبت و نطق و سـخن بـه  

ها  دیگر، کنار زدن حجاب عبارت سازد و به آشکار ساختن شیئی است که خودش را پدیدار می
 دهــد شناســایی و دیــده شـدن قــرار مــی  سـتخوش هــا از چهــره موجـودي کــه خــود را د  و پـرده 

  .)41-40، ص1384محمدیانی، (
تحلیـل   قیـق و تح ،ایـن روش دربـاره انسـان بـه عنـوان یـک پدیـدار        کـارگیري  بـه هیدگر با 

هـاي   کرد و از هرگونه تحلیل مفهومی و شـناخت ذهنـی و حصـولی و روش    شناختی می پدیدار
هاي ارسـطویی و مدرسـی و مـدرن رایـج بـود، پرهیـز        که در فلسفه ،عین قیاسی و تمایز ذهن و

بـه سـوي   « یکراسـت کند و همچون بیکن معتقد است که در شناخت اشیا و موجودات بایـد   می
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هاي پیرامون خود  موجودي است که با اشیا و انسان ،عنوان یک پدیدار انسان به. رفت» خود اشیا
تـرس، دلهـره، اهتمـام،     همچـون ، داراي احوال و خصوصیات وجودي براین افزون ؛ارتباط دارد

معنـاي وجـود روشـن     ،است که بـا تحلیـل ایـن احـوال و خصوصـیات     ... تفرد، مرگ آگاهی و
 .)همان( شود می

  تفكر اصيل
تواند ما را از اینکه حیوانـاتی ماشـینی شـویم نجـات      هیدگر براین باور است که تفکر فلسفی می

سـقراطی اسـت کـه از زمـان افلاطـون و سـپس بـا         از نگاه هیدگر، تفکر اصیل، تفکر پیش. دهد
اي دنبال نتیجه عملی از تفکـر   گونه پیدایش منطق ارسطویی به راهی اشتباه رفته است و امروز به

این برداشت از تفکر اسـت کـه فلسـفه را در موضـع     . م؛ چیزي که با روح آن منافات داردهستی
اینکه منطق را ملاك ارزیابی اندیشه . دفاع قرار داده که تلاش کند علم بودن خود را ثابت کند

  .قرار دهیم مانند آن است که ماهیت و قواي ماهی را براساس زندگی در خشکی ارزیابی کنیم
  :، تفکر وجود است که دو معنی داردتفکر حقیقی

  .گیرد و از آنِ وجود است تفکر از وجود سرچشمه می .1
 . سپارد تفکر درباره وجود است و به نداي وجود گوش می .2

رسـاند و تـا وجـود     تفکر مـا را بـه مقصـد وجـود مـی     . خوانند تفکر و وجود، یکدیگر را می
این تفکر از سنخ تصور و تصـدیق  . م برداریمتوانیم در این مسیر گا نخواهد و ما را نخواند، نمی

. گري دارد و نوعی در راه بودن است هاي ذهنی نیست، بلکه ارتباط وثیقی با پرسش یا بازنمایی
در تفکر فرامتافیزیکی، تنها متفکران فاعل نیستند، بلکه این خود وجود است که متفکران را بـه  

کنـد و نـه وجـود     تنها درباره موجود بحـث مـی  خواند؛ در برابر متافیزیک که  سوي خود فرا می
کنـد و راه و رسـم    این خود وجود است که فکر ما را تسـخیر مـی  ). 128، ص1389افراسیابی، (

هیدگر و (شود  نهد و سبب خطاب و مخاطبه میان انسان و وجود می اندیشیدن را پیش پاي ما می
دریافت حضوري، وجود خـود و  هیدگر نیز معتقد است که انسان به  ).103، ص1393دیگران، 

شـناخت حقیقـت وجـود، از راه تفکـر      .)42، ص1384محمـدیانی،  ( یابـد  اشیا را در جهـان مـی  
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هیـدگر و  (میسـر اسـت    21معرفت به وجـود از راه دیگـري بـه نـام درایـت     . حصولی میسر نیست
دانـد، بلکـه تفکـري     هیدگر تفکـر فعلـی را تفکـر حقیقـی نمـی     ). مقدمه 31، ص1393دیگران، 

  ).129، ص1389افراسیابی، (بردن به آن  داند که در پی غلبه بر هستی است، نه پی یم
دنبـال   او بـه . آورد، بلکه برهان در نگاه او، به معنـاي روشـن سـاختن اسـت     هیدگر دلیل نمی

ایـن تحلیـل،   . سازيِ مقدمه بـراي یـافتن راه اسـت    تحلیل در حقیقت، فراهم. کشف هستی است
او مدعی نیست در این تفکـر وارد شـده   . کند فکر وجود را روشن میشرایط ورود در ساحت ت
  ).مقدمه 31، ص1393هیدگر و دیگران، (داند  گر تفکر وجود می است، بلکه خود را آماده

 نقد و بررسي

ترین انتقاد هیدگر به فلسفه ارسطویی، خلط میان وجود و موجود و تنها پـرداختن بـه بحـث     مهم
. اند بهانه بداهت مفهوم وجود، به تحقیق درباره حقیقت وجود نپرداختهو اینکه به . موجود است

بنـدي ایشـان    اند؛ یعنی پـاي  اسلامی دچار این آفت نشده هیک از فلاسف باید گفت تقریباً هیچاما 
ایشـان بررسـی   و  اسـت  بازنداشـته وجـود   بارهاز تحقیق و موشکافی در آنان رابداهت،  هبه مسئل

البته باید توجه داشـت  . اند دهرکن» وجود« گزین تحقیق دربارهجایرا » ودمفهوم وج«یا » موجود«
هـا در تحلیـل    ایـن روش . اند هاي گوناگونی را پیموده که فیلسوفان اسلامی، براي این منظور راه

سینا، بـا   ابن .هاي صدرالمتألهین شیرازي به اوج خود رسیده است وجود، در آثار و اندیشه همسئل
اي از  پاره. کند بعدالطبیعی وجود و ماهیت، تحلیلات فلسفی خود را دو پاره میپذیرش تمایز ما

 ،توضـیح آنکـه  . دهـد  اي دیگر را به بررسی وجـود اختصـاص مـی    آن را به مسائل ماهیت و پاره
» موجـود «دانـد، دم از بـداهت    مـی » موجـود بمـا هـو موجـود    «سینا نیز که موضـوع فلسـفه را    ابن
از دیـدگاه او، ایـن مفهـوم، خـود از دو     ). 29، ص1404سـینا،   ابـن (» وجـود «نه بـداهت   ،زند می

مفهوم دیگر تشکیل یافته که هریک، به حیثیتی از حیثیـات شـیء خـارجی اشـاره دارد؛ مفهـوم      
او، بـراي ایـن   . وجود به حیثیت تعلّق شیء به علت، و ماهیت نیز به حـد وجـود معطـوف اسـت    

ــیتحلیــل خــود  ــن( آورد دلایلــی م ). 14-13، ص3، ج1403؛ طوســی، 207، ص1404ســینا،  اب
وجـود   هاز تحقیـق و بررسـی دربـار   ، وي را سـینا  ابـن  از دیـد براساس این تبیین، بداهت موجـود  
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ک مـی   بلکه او براي اثبات حیثیت وجودي شیء خارجی، به ادله دارد، بازنمی جویـد و   اي تمسـ
انصاریان و ( پردازد موجود می پس از آن نیز در طول فلسفۀ خود، به بررسی این حیثیت اساسی

  ).40، ص1388اکبریان، 
ملاصدرا نه تنها به معناي وصفی وجود، یعنی موجود، توجه داشـت، بلکـه بـه معنـاي فعلـی      

ملاصدرا، ). 1384نقل از منفرد،  ، به21، ص1379ایزوتسو، (وجود، یعنی بودن، نیز توجه داشت 
او نیـز موضـوع   . کنـد  آغاز می» موجود«را از  همانند دیگر فیلسوفان اسلامی، تلاش فلسفی خود

، تمایزي با پیشینیان خود جهت داند و ازاین می» موجود بما هو موجود«فلسفه را در گام نخست، 
وي پس از این مرحله، با پذیرش زیادت متافیزیکی وجـود   اما). 14، ص1360ملاصدرا، (ندارد 

دهـد و   ارائـه مـی  » موجـود «جدیـدي از  اصـالت وجـود، تفسـیر     هبر ماهیت و نیز بـا طـرح نظری ـ  
معرفـی   ،عنوان محکی مفهـوم وجـود در خـارج    ترتیب، او حقیقت عینی واحد وجود را به این به

آغـاز  » موجـود «ترتیب، باید گفـت او نیـز هماننـد گذشـتگان، فلسـفۀ خـود را بـا         این به. کند می
البته باید توجـه  . رسد ود میاما با توسل به اصالت وجود، از موجود گذر کرده و به وج ؛کند می

برخلاف هیـدگر  . دده میرخ داشت که این گذر از موجود به وجود، در خود فلسفۀ ملاصدرا 
  ).192، ص1386اکبریان، ( استن گذر، خارج از فلسفۀ او ایکه 

براین، موضوعاتی مانند تشکیک وجود و وحدت وجود، بحث از خود وجود است و  افزون
  .نه موجود

کنـد، منحصـر در    گونـه کـه هیـدگر تصـویر مـی      لاصدرا، شـناخت حقیقـت، آن  در فلسفۀ م
کـه آن را   ،شناخت گونه این بر افزونواسطۀ حقیقت وجود نیست، بلکه او  شناخت مستقیم و بی

» وجـود «و » موجود«مفاهیمی چون  راهد، بر شناخت وجود از شمر میبرترین نوع شناخت  کامل
آفات کلـّی و بـدیهی دانسـتن مفهـوم وجـود،      بنابراین، . زند یو همچنین ماهیات نیز مهر تأیید م

  ).45، ص1388انصاریان و اکبریان، ( شود گیر فلسفۀ ملاصدرا نمی دامن
؛ 49، ص1، ج1368ملاصدرا، (شود  کنه حقیقت وجود، نه به اسم و نه به صفت شناخته نمی

مفـاهیم غیرمـاهوي،    راهاز ماهیات، همانند علـم   راهعلم به وجود از  یعنی ؛)12، ص1363همو، 
 ،ترتیـب، علـم حصـولی مـاهوي نیـز      ایـن  به .دساز می آشکارتنها وجه و حیثیتی از وجود را بر ما 
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انصـاریان و  ( شـود  هاي وجود مقید نمایـان مـی   علمی به حقیقت وجود است که در آن، ویژگی
  ).47-46، ص1388اکبریان، 

شود که هرگـز آنهـا    با ادعاهایی آغاز می فلسفه او. هیدگر در تلاش فلسفی خود ناکام ماند
همـان معنـاي    "هاسـت  اینکه هستی، هسـتی همـه هسـت   ". را از راه عقلانی و برهانی ثابت نکرد

  .اصالت وجود در برابر اصالت ماهیت است، که نیاز به برهان و اثبات دارد
نهـد و بـه    یدلیل به کنـاري م ـ  شناسی خود، شیوه منطقی و استنتاج عقلانی را بی او در روش

راه بـه سـوي هسـتی    ) انسـان (خواهد با تفسیر وجودي خاص  آورد و می پدیدارشناسی روي می
روآوري او به  تفسیر غریب متون . توان به کل رسید مطلق برد که اشتباه است؛ زیرا از جزء نمی

بدون  یابی لغوي به زبان آلمانی و یونانی براي حل معضلات فلسفی، فلسفی، با تأکیدش بر ریشه
 .توجیه است

باقی ماند و هرگـز  ) که شناخت ساختار انسان در زمان است(پروژه فلسفی او در حد مقدمه 
اول، تفسـیر  : او دو بخـش بـود   هسـتی و زمـان  چـون کتـاب   . به تفسیر و فهم خود هستی نرسـید 

و او تنها بخش نخسـت  . دازاین برحسب زمان؛ دوم، شناخت هستی مطلق، برخلاف شیوه سنتی
  .را رها کرد) هدف اصلی(ولِ کتاب را نوشت و باقی ا

، بـه  هیـدگر  بـه  کـوربن  نقـد اصـلی  . هانري کوربن نیز در شمار ناقدان اصلی هیـدگر اسـت  
کـه فهـم دازایـن را محـدود بـه       ،هیدگري است "بودن جهان در" پایهتحدید افق فهم انسانی بر

تـري کـه    هاي گسـترده  افق هیدگر ،کوربنگمان  به. کند می مرگ بودن وي در جهان خویش تا
نگـاه،   ازایـن . نادیـده انگاشـته اسـت    ،و شـیعی وجـود دارد   فلاسفه اسـلامی  طور ویژه در میان به

فلسـفه  براسـاس  نیست و  مرگ محدود به، جهان در انسان یِهاي هست معتقد است امکان کوربن
 ).184، ص1392، فدایی مهربانی(تواند در فراسوي مرگ نیز بایستد  انسان می، شیعی

کند که حاضر است بـه دامـن عـدم     روي می گزیدن از موجود زیاده هیدگر، چنان در دوري
وجود هیچ نیست، چراکه موجـود نیسـت و مـا    : اي بگوید گونه تناقض پناه ببرد و چنین جملات

: ك بـه .ر(دانـیم و چـون وجـود موجـود نیسـت، پـس هـیچ اسـت          تنها موجـود را موجـود مـی   
درست آن است که بگوییم وجود، بـه حمـل ذاتـی اولـی، موجـود      ). 129، ص1389افراسیابی، 
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. د، به حمل شایع صناعی، موجود استنیست؛ یعنی وجود و موجود مفهوماً متفاوتند، ولی وجو
شود، گرچـه در صـرف ایـن موجـود محـدود       معناکه، مصداق وجود، در وجود متعین می این به

تـوان بـر وجـود حمـل      شود؛ ولی عدم و هیچ را ـ نه به حمل شایع و نه به حمل اولی ـ نمـی    نمی
  .کرد

د بدین خاطر باشـد کـه او   اهمیت بیش از اندازه هیدگر به زمان، در راه دریافت وجود، شای
. و دازاین یا انسان در جهان، عینِ در زمان بودن اسـت . داند تنها راه دریافت وجود را دازاین می

روي او در  محدود کردن راه شناخت وجود به این انسان محدود در افقی محدود، باعـث زیـاده  
هیدگر و دیگران، (بداند  تأکید بر زمان شده است، تا آنجا که زمان را نامی براي حقیقت وجود

 ).111، ص1393

دهد، غایتی شخصی و در واقع، سـلوکی   اش قرار می غایت و رسالتی که هیدگر براي فلسفه
در . پذیر به همه بیانجامد مند که به دانشی مستقل و انتقال نفسانی است و نه حرکتی علمی و نظام

از وجود برسد و بـا علـم حضـوري    واقع، غایت فلسفه هیدگر آن است که هر کسی به دریافتی 
آن را دریابد و این همان چیـزي اسـت کـه فلسـفه هیـدگر را بـه معرفـت نفـس و عرفـان بیشـتر           

هـاي بنیـادین بشـر بـا      عنوان علمی بنگرد که دنبال پاسخ به پرسـش  کند تا به فلسفه به نزدیک می
یـدگر حقیقـت را   نباید از ایـن نکتـه نیـز غفلـت کـرد کـه ه      . روشی عقلی و یافتن حقیقت است

  ).117-116، ص1381بیمل، (داند  جداي از وجود می
توانـد در برابـر وجـود بـه شـهود بپـردازد،        این ادعا که تنها انسان وجود ظهوري دارد و مـی 

به چه دلیلی خدا، فرشتگان یا هر موجـود دیگـري کـه خـود هیـدگر نـام       . دلیل است ادعایی بی
نباید به اندازه سـعه وجـودي خـود، بـه شـهود      ) 109-110، ص1393هیدگر و دیگران، (برد  می

دانیم براي نمونه فرشتگان چنین دریافت و توان معرفتی را نسبت بـه   وجود بپردازند؟ از کجا می
وجـوگر انسـان کـه دغدغـه وجـود دارد       وجود مطلق ندارند؟ گرچه او اشاره به فطـرت جسـت  

و چنـین فطرتـی،    "کنـد  عـدا نمـی  اثبات شیء نفی ما "ولی ) 40، ص1384محمدیانی، (کند  می
بله از این باب که ما تنها . کند وجود این دغدغه را در سایر موجودات، همچون جنیان، نفی نمی

  .علم حضوري به خود داریم، شاید تنها راه علم حضوري به وجود، ادراك خودمان باشد
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دهـد، کـه چنـین     هیدگر دو ویژگی دیگر را نیز تنها اختصاص به انسان یا همان دازایـن مـی  
یکـی اصـالت وجـود در انسـان اسـت و دیگـري در راه بـودن و        . خصوصیتی اثبات نشده است

بر اساس مبانی حکمت متعالیه، که ایـن  ). 67، ص1926هیدگر، : ك.ر(همواره در تکامل بودن 
نوشتار را مجال بسط آن نیست، اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت، در همه موجودات است و 

بودن، در همگی موجودات مـادي اسـت و نـه تنهـا      "در حال شدن"ري و همواره حرکت جوه
  .انسان

کـارگیري   بلـه بـه  . دلیل اسـت  گیري زیاد هیدگر از منطق ارسطویی نیز نوعی سخن بی خرده
براي نمونـه، در جـایی کـه بایـد از شـهود و علـم       . جا کارساز نیست روش برهان منطقی در همه

. معناي کنار نهادن کلی منطق از فلسـفه نیسـت   ی ندارد؛ ولی این بهحضوري بهره برد، منطق جای
نگـري و رسـیدن بـه علـم      نامد، نامی تـازه بـراي همـان درون    آنچه هیدگر آن را تفکر اصیل می

  ).مقدمه 31، ص1393؛ هیدگر و دیگران، 42، ص1384محمدیانی، : ك.ر(حضوري است 
خواند، اگر قرار باشد  د و به نام وجود میکن نکته پایانی آنکه آنچه هیدگر آن را وصف می

البته نه . مصداقی براي آن یافت، همان موضوع عرفان اسلامی خواهد بود که وجود مطلق است
. وجود مطلق اصطلاحی که موضوع فلسفه است، بلکه وجود مطلقی که اطـلاق قیـد آن نیسـت   

ی بنگریم، همان وجود حق تعالی عبارتی، اگر ما وجود را نه با حیث تقییدي که با حیث اطلاق به
آنچــه برخــی . شــود کــه وجــود مطلقــی اســت کــه هــیچ حیــث تعلیلــی و تقییــدي نــدارد    مــی

آلیسـت نبـود، ولـی بـا      هیـدگر گرچـه ایـده   «: انـد تأییـد همـین نکتـه اسـت      هیدگرپژوهان گفتـه 
 بـین بـود و بـه چیـزي نزدیـک بـه قاعـده بسـیط         او کـل . اي نداشت آلیست متداول هم میانه ایده

اندیشه هیدگر بیشـتر  ). مقدمه 12، ص1393هیدگر و دیگران، (» اندیشید الحقیقه کل الأشیاء می
گرچـه  ). 43، ص1384محمـدیانی،  ( هاي عرفانی برخوردار است تا آمـوزه هـاي فلسـفی    از مایه

کند، ولـی گویـا آن وجـود،     خود او در برابر اینکه وجود را همان وجود خدا بداند مقاومت می
اي کـه مـد    ز خدا با حیث تقییدي مد نظر او بوده است؛ همان وجود بسـیط و گسـترده  مفهومی ا

 .نظر عرفاي اسلامی است
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  گیري نتیجه
نقاط قوت دیدگاه هیدگر، بازگرداندن فلسفه به موضوع وجود و حقیقت آن است، چیزي کـه  

سـی و  پافشـاري او بـر تفـاوت میـان وجودشنا    . هـا فلسـفه غـرب از آن غفلـت ورزیـده بـود       سال
تمـایزي کـه او میـان علـوم و فلسـفه      . موجودشناسی، تأثیر بسزایی در فلسفه غرب داشـته اسـت  

کـارگیري   و سـرانجام روش تفکـر اصـیل بـا بـه     . گذارد، از دیگر نقاط قوت دیدگاه اوسـت  می
از جملـه  . توانـد سـودمند باشـد    معناي خاصی که او معتقد است، از نگـاهی مـی   پدیدارشناسی به

شناسی هیدگر آن است که، همـه نظریـات متـافیزیکی را بـا      ي قابل فرض در فلسفهها گاه آسیب
کـه،   نهـد؛ درحـالی   یک چوب رانده و همه را به بهانه اینکه موجودشناسی است به کنـاري مـی  

انحصـار  . تـوان چیـز دیگـري دانسـت     مباحثی از فلسفه مشاء و متعالیه را جز بحث از وجود نمـی 
رد منطق ارسطویی، فلسفه او را در حـد امـري شخصـی و معرفتـی     روش او در پدیدارشناسی و 

. هـا  هـاي بنیـادین همـه انسـان     اختصاصی قرار داده است، تا علمی همگانی براي پاسخ به پرسش
هایی براي دریافت حقیقت وجـود،   عنوان راه پافشاري بسیار او بر دازاین، زمان و مفهوم عدم، به

آنکـه   گذارد و بـی  نتیجه و ناقص می سفی او را سرانجام بیآن هم تنها در همین جهان، تلاش فل
گویـا هیـدگر غایـت مـورد     . دهد را نشان می "در راه بودن"ما را به حقیقت وجود برساند، تنها 

 .آورد اش که رسیدن به حقیقت و زدودن ابهام از وجود است را به دست نمی انتظار از فلسفه
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  ها نوشت پی
1. Epistemology. 

اي به نقـد و بررسـی نظـر هیـدگر      نامه در دسترس نبود ولی در چکیده آن، اشاره متأسفانه متن اصلی این پایان. 2
  .نشده است

سایت اینک : از نقل ، بهالمعارف راتلج دائرهÛدر » "فلسفه چیست"مقدمه ترجمه مقاله «تا،  خسروانی، بی: ك.ر. 3
 .isphilosophy.ir  :فلسفه

4. ontology. 
5. theology. 
6. Fundamental ontology.  
7. picot. 
8. Being – There. 

9 .Dasein  از دو جزءsein  و  "هستی"یعنیDa  تشکیل شده است؛ یعنی یـک هسـتی آنجـا یـا      "آنجا"یعنی
جهت که مظهر وجود است؛ گاهی نیز سـرهم   آن ، ازنوشت گاهی این دو جزء را جدا می. یک هستی در جهان

 .جهت که باز و گشوده براي هستی است نگاشت، ازآن می
10. Ontological difference. 
11. Care. 
12. it self ahead. 
13. world a in already. 
14. world its to close. 
15. death towards being. 
16. whole a Being. 
17. Being. 
18. Phenomenology. 
19. Phenomenon. 
20. Logos. 
21. Understanding. 
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  .المرعشی النجفی
  .130-124، ص42، شماره کتاب ماه فلسفه، »چیستی فلسفه از نظر هایدگر«، 1389افراسیابی، مرضیه،  .2
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا ،، تهرانحکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر ،1386، اکبریان، رضا .3
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